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از مغازۀ آقای كامرانی كه بابا هميشه می گويد خوش به حالش كه 
كامرواست، يك عالمه خوردنی خريدم. حالا چرا اين آقای كامرانی كامرواست،
نمی دانم. حتماً به خاطر اينكه وقتی پايان ماه می شود و جيب بابا ته 
می كشد، مجبور است برود به قول خودش گردن كج كند تا نسيه بگيرد. 
چون در آن لحظه، آقای كامرانی صاحب همه چيز است و بابا صاحب هيچ 

چيز و با هيچ چيز بايد همه چيز بخرد.
بگذريم از اين آقای كامرانی. بله رفتم يك عالمه خوردنی خريدم. چرا 
يك عالمه؟ چون برای يك بار در عمرم هوس كردم تمام پولی را كه با 
التماس از بابا گرفته بودم، يكجا خرج كنم. با آن همه خوردنی، يكراست به 

گوشة پارك رفتم .
توی پاركينگ كه نمی توانستم بخورم. اين بچه همسايه ها می ريختند و 
غارتم می كردند! بهترين جا همان گوشة پارك بود. مخصوصاً ساعت سه كه 

كسی توی پارك نيست.
شكلات  درآوردم.  خوردنی ها  پلاستيك  داخل  از  شكلات  يك  عصای پـيـرمرداول 
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را انداختم توی دهانم و پوستش را هم ول كردم بيفتد 
زمين كه يكدفعه يكی گفت: »بچه، اين جا پارك است نه 

آشغالدونی!«
به تن  لباس سفيدی  افتاد كه  پيرمردی  به  چشمم 
داشت. ريش بلندش سفيد بود و كلاه لبه دار خوشگلي به 
سر داشت كه روي آن آرمي به شكل اژدها بود. با ديدنش 
جا خوردم. فوری پوست شكلات را از روی زمين برداشتم 

و گفتم: »ببخشيد.«
بعد به دو رفتم گوشة ديگر پارك و روی نيمكت كنار 
ديوار نشستم. با خيال راحت، پلاستيك خوراكی را باز كردم 
و شروع كردم به خوردن. اول هم يك شكلات. تازه پوست 
شكلات را باز كرده بودم كه ياد پيرمرد افتادم. به نظرم 
پيرمردی عجيب و غريب آمد. تا به حال او را اين طرف ها 
نديده بودم. از دستش ناراحت شدم. چرا بايد كسی كه تا 
به حال اين طرف ها نيامده، بيايد و بخواهد به من بگويد چرا 
آشغال را روي زمين انداخته ام. انداخته ام كه انداخته ام! 
يك دانه پوست شكلات كه چيزی نيست. پوست شكلات 
»برو پيش پيرمرد  را همان طور كه در هوا گرفته بودم، گفتم:

و بگو مگه رئيس پاركی؟« 
 باد آرامی می وزيد. پوست را كه رها كردم، باد با 
خودش برد. نگاهش كه كردم، ديدم مثل پروانة كوچكی 
دارد بال می زند و می رود. از اين كار خوشم آمد. پوست 
شكلات بعدی را هم توی هوا گرفتم و گفتم كجا برود. 
خيلی جالب بود، اين يكی هم مثل قبلی پرواز كرد و رفت. 
بعد سومی، چهارمی... تا وقتی كه احساس كردم دهانم 

خيلی شيرين شده و چيز ديگری لازم است بخورم.
نوبت لواشك ها بود. پلاستيك لواشك را كه كندم، 
به  و  پيرمرد  برود طرف  گفتم  و  هوا گرفتم  توی  دوباره 
صورتش بچسبد. باد پلاستيك را برد. از فكر اينكه همة 
اين ها بروند و به صورت پيرمرد بچسبند، بدجوری خنده ام 

گرفت.
ياد بستة تخمه افتادم. فوری بازش كردم. توی تخمه 
مسابقه  بار  چند  نمی رسد.  من  پای  به  كسی  خوردن، 
گذاشته ايم و من برنده شده ام. خلاصه، يك عالمه پوست 
تخمه توی دستم جمع شد. پوست تخمه ها را كه نمی شود 
توي پارك ريخت! خودِ پيرمرد گفت. بهترين جا كجاست؟ 
برود توی صورت پيرمرد بخورد. دستم را باز كردم و پوست 
تخمه ها را در هوا رها كردم و گفتم سمت صورت پيرمرد 
برويد! تا اين را گفتم، باد آمد و تمام پوست های تخمه را در 
هوا مثل دسته ای مورچه با خودش برد. اتفاق عجيبی بود، اما 

خوش حال و راضی بودم.
داشتم با خودم فكر می كردم، وقتی همة اين ها برود و 
بچسبد به صورت پيرمرد، چه كيفی دارد. نشسته بودم و در 
عالم خيال، صورت پيرمرد را تصور می كردم كه يكدفعه با 
ديدن چيزی از جا پريدم. باور نمی كنيد، ولی اژدهايي داشت 
به طرفم می آمد. هر چند قد و هيكلش به اندازه ای نبود كه 

توی فيلم ها ديده بودم، اما حسابی گنده و بزرگ بود.
از روی نيمكت بلند شدم و عقب عقب رفتم، اما يادم  
رفته بود كه پشت سرم ديوار است. پشتم كه به ديوار خورد 
تازه متوجه شدم چه جايی گير افتاده ام. با وحشت ايستادم 
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و نگاه كردم. چيز عجيب تري ديدم. صورت اژدها پر از آت و آشغال بود. تمام بيشتر بخوانيم
چيزهای كه ول كرده بودم تا باد ببرد به صورت پيرمرد بچسباند، به صورت 

اژدها چسبيده بودند!
اژدها خيلی خشمگين بود. اين را می شد از چشم های ترسناكش متوجه شد. 
دهانش را باز كرد و يكدفعه  يك گلولة آتشی به طرف من فرستاد. از ترس 
چشم هايم را بستم. فكر كردم الان است كه جزغاله شوم. اما چون ديدم از 
سوختن خبری نيست،  چشم هايم را باز كردم. ديدم سمت راستم، ديوار سياه 
شده است. فكر كردم سريع از سمت چپ بزنم به چاك. اما تا خواستم تكان 
بخورم، اژدها گلولة آتش ديگری فرستاد كه به سمت چپم خورد. اين يعنی كه 
از جايم تكان نخورم! منم تكان نخوردم. اژدها جلوتر آمد. از ترس چنان پاهايم 
لرزيد كه می خواستم بيفتم. گفتم الان است كه مرا بخورد. پاهايم طاقت نياورد  می 

و روي  زمين نشستم. 
گفتم: »منو نخور... منو نخور.«

اژدها فشی كرد و آتش را  به سمت من فرستاد. آتش به بالای سرم خورد 
و من بيشتر خم شدم. بعد سرش را نزديك تر آورد. مانده بودم چی كار كنم كه 

يكی گفت: »صورتش را پاك كن.«
     چشمم به پيرمرد افتاد. پشت سر اژدها ايستاده بود. گفتم: »چي كار كنم؟«

گفت: »آشغال هايی را كه به صورت اژدها انداختی، پاك كن.« 
اژدها سرش را جلوتر آورد. حالا ديگر بوی دهانش را هم حس مي كردم. با 
ترس دستم را جلو بردم و اول پلاستيك لواشك را از صورتش كندم. بعد پوست 
شكلات ها را و در آخر هم نوبت پوست تخمه ها بود. اين يكی خيلی سخت بود، 
چون بايد يكی يكی می كندم. هر بار هم يكی را می كندم، اژدها فشی می كرد و من 

از ترس اينكه دوباره آتش به طرفم پرتاب كند، سرم را عقب می بردم.
پيرمرد هم مرتب می گفت: »آرام، آرام باش« و اژدها آرام می شد. 

 كندن پوست های تخمه راحت نبود. سر پوست ها رفته بودند توی 
پوست تن اژدها! خيلی هم عجيب بود. پوست به آن نازكی، برود 
به تن اژدهايی به آن پوست كلفتی! وقتی آخرين پوست 

تخمه را كندم، اژدها جور عجيبی فرياد كشيد.
پيرمرد گفت: »اين فرياد خوشحالی است.« 

بعد از دم اژدها گرفت و كشيد طرف خودش. 
تا اين كار را كرد، اژدها همان كلاهي شد كه پيرمرد 
قبلًا به سر داشت.  مرد كلاه را روي سر گذاشت. من 
هاج و واج نگاهش مي كردم كه آشغال هايي را كه روي 
زمين ريخته بود، نشانم داد و گفت: »برو زودتر اين ها را 
توی سطل آشغال بريز. بعد دست هايت را هم بشوي و بيا 

با هم صحبت كنيم.«
تند تند همه را جمع كردم. دويدم طرف سطل آشغال و 
داخلش ريختم؛ اما دست هايم را نشستم. طرف پيرمرد هم برنگشتم. 
دويدم طرف خانه، رفتم توی اتاقم و در را بستم و فكر كردم: اين پيرمرد كی 
بود؟! چطوری كلاهش را  تبديل  اژدها كرد؟! يعنی راست راستی من يك اژدها 

ديدم يا باز مثل قبل از بس خيال بافی كردم، خيالم هايم واقعی شدند؟

 لطيفه هاي شيرين بهلول
نويسنده: محمدرضا شمس

ناشر: پيدايش
چاپ اول: 1396

 تلفن:021-66970270
اين كتاب حاوي لطيفه هايي از بهلول، يكي 

از طنز گويان معروف تاريخ اسلام است. 
او  با كارها و حرف هاي ساده لوحانه، هم 
مخاطب را مي خنداند و هم او را به فكر 

وا مي دارد. بسياري از سخنان و اعمال او 
معنايي خارج از ظاهرشان دارد.
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